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یادداشت ادامه از صفحه 6

ثانیه به ثانیه
 با مردم پیش می روم

همین اول ماجرا از شــما می پرســم: «چرا  �
مهراوه شــریفی نیا، نه؟!» فکــر می کنم اولین 
ســؤال هم همین باشــد. مــن باصراحت به 
شــما می گویم کــه این انتخــاب حاصل چند 
ماه هم فکری، مشــورت، پیشــنهاد و تحقیق و 
پژوهش بوده. برنامه ای با این میزان پروداکشن 
عظیــم، به نظر شــما در انتخــاب داورهایش 
چقدر می تواند وسواس داشته باشد؟ جوابش 
را خــودم بــه شــما می گویــم: «شــما هرگز 
نمی توانیــد حتی فکرش را هــم بکنید که این 
انتخاب ها چند ماه زمان برده و چه پروســه ای 

را گذرانده».
سؤال مهم تر: «اگر این انتخاب بهترین گزینه 
ممکن نبود، داوران برنامه حاضر بودند در این 

مجموعه باشند؟».
دیگر نیازی بــه توضیح من نیســت. همه 
می دانیم که حضور چهره های مهم و تأثیرگذار 
هنری در یک مجموعه، فقط در شرایطی است 
که وزنِ هنری بقیه تیم در حوالی هم باشــد. 
امید حاجیلــی، علیرضا عصار، بهروز صفاریان 
و امیــد نعمتی وزنه های مهــم اعتباری برای 
«بندبــازی» هســتند و در حوزه هــای خــود 
بهترین اند. وقتی آقای عصار شــخصا پیشنهاد 
حضور مهراوه شــریفی نیا را می دهــد و از او 
به عنــوان یکی از باســوادترین های موســیقی 
نام می بــرد، دیگر حرفی باقــی مانده؟ نیازی 
هست من به شــما بگویم که خانم شریفی نیا 
فارغ التحصیل موسیقی است و بر دو ساز پیانو 
و فلوت در حد حرفه ای تســلط دارد؟ من هم 
می دانم کــه توضیح دادن، یعنی ضعف. همه 

می دانیم.
 ما هرگز تیم ضعیفی نیســتیم و اصولا در 
انتخاب های مان گزینه ای بــه  جز بهترین های 
هر حــوزه نداریم. ما بزرگ ترین پروداکشــن با 
حدود شش هزار متر دکور را برای «بندبازی» 
پیش بینی کردیم. محکم و سفت روی اصول 
ایســتادیم. بیشــترین همــکاری را  تولیدمان 
از «فیلم نــت» و گــروه تهیه کنندگــی دیدیم. 
بیشــترین مســاعدت و همکاری را از ســاترا. 
انتظارات مان هــم در بالاترین حد ممکن بود. 
ثانیه به ثانیه برنامه با وســواس وحشــتناکی 
روی آنتن رفته، پس چنین پروژه ای هرگز حق 
ذره ای ضعف و بازگذاشتن کوچک ترین درصد 

ریسکی را ندارد.
به همه این توضیحات، این موضوع را هم 
اضافــه کنید که در برنامه های اســتعدادیابی 
جهان که مخاطبــان میلیونی دارند، آیا هیئت 
داوران براساس تخصص شان چیده می شوند؟ 
چند ســلبریتی در حوزه های مختلف دور هم 
جمع می شوند تا نظرات شخصی شان را درباره 
استعداد شــرکت کننده ها بیان کنند. حتی اگر 
ایــن فرمول را که در جغرافیای جهانی کارکرد 
دارد هــم الگــوی «بندبازی» قــرار دهیم، باز 
هــم ما خیلی خیلی جلوتریــم؛ چون آدم های 
کارشــناس و متخصص را کنار هم چیده ایم و 
از همه مهم تر، من اگر بر اســاس قوانین کشور 
نمی توانــم به موســیقی زنان و صــدای زنان 
بپردازم، حداقلش این اســت که می توانم یک 
خانم بــا تخصص موســیقی را در تیم داوری 
بنشانم. بخشــی از آرمان شهر من روی همین 
موضوع بــود که تا حــد توان و تــا جایی که 
مطابق بر اصول و قوانین جاری کشــور است، 
ســعی کرده ام به آن بپــردازم. حالا که جواب 
ســؤالات قابــل پیش بینی تــان را گرفتید، یک 

اعتراف مهم هم دارم.
انرژی بســیار خوبــی دارم از واکنش های 
مثبــت درباره برنامــه. نمی توانید تصور کنید 
که چقدر آدم ایدئالیســتی هستم. هر کامنت 
و نظــری را بررســی می کنم و حــالا بعد از 
پخش تنها دو قســمت، این میزان واکنش و 
انرژی خوب از ســوی مردم و بیننده ها، برای 
من فقط و فقط آدرنالین است. دو شب است 
خوابم نبرده و فقــط نظرات را آنالیز می کنم. 
توییت های اهالی رسانه و فعالان فرهنگی را 
می خوانم و هشتگ «بندبازی» را شخم زده ام! 
هر کار بزرگ و ایده مهمــی، در نوع پردازش 
آن تعریف می شــود. ما روی مخاطب و مردم 
فوکوس کردیم و «احترام به شعور مخاطب» 
بزرگ تریــن دغدغــه ما بــوده. سال هاســت 
که بازی با شــعور مخاطــب در جریان بدنه 
برنامه ســازی در ایــران رواج پیــدا کرده. من 
اصل را بر این گذاشــتم که از همان ثانیه اول 
تا آخرین قســمت برنامه، همه پــا به پای ما 
پیش بیایند. «بندبازی» باید تکثیر شــود و به 
مرور و در ســیزن های بعدی، بزرگ و بزرگ تر 
شــود. ما اگر مخاطب و مــردم را با خودمان 
نداشــته باشــیم، همین اول بازی، بازنده ایم؛ 
ولــی ما قرار اســت ادامه داشــته باشــیم و 
بــرای ایــن ادامه داربودن، فقــط و فقط باید 
بحث کیفیــت و تأثیرگذاری را در اولویت های 

هدف گذاری های مان، لحاظ کنیم.

عصر  برفی  جمعه  با  قهرمان 
فرهادی

مســئولان و کارکنــان زندان که نماد سیســتم 
اداری ســازمانی اســت و می خواهد بگوید هیچ 
اعتمــادی در میــان نیســت و تــا تقی بــه توقی 
می خورد مسئول مستقیم رحیم در زندان فی الفور 
زیر همــه قول و قرار و حمایت و پشــتیبانی زده و 
حاشــا می کند و در این بین به فرم سفت و سخت 
بوروکراســی اداری سازمانی نیز گریز می زند. آنجا 
که مســئول فرمانداری در قبــال قدردانی از عمل 
خیر رحیم که قول جذب و اســتخدام داده است، 
ایراد بنی اســرائیلی می گیرد و در نهایت رحیم را 
بــه نوعی در منگنه قرار می دهد تا برای اقناع فرد 
مسئول فرمانداری دســت به جعل واقعیت بزند 
و در  واقع با سرســختی بی مورد راه خبط را برای 
رحیم هموار می کند  یا مســئول مستقیم رحیم در 
زندان کــه در اول با رحیم همراه و هم نوا شــده 
و راه میان بــر بــه رحیم پیشــنهاد می کند تا حتی 
شــده با کمی جعل واقعیــت اتفاق افتاده خود را 
از گرفتــاری زندان رها کند کــه بعدا با صراحت و 
پررویــی حرفش را پس می گیــرد و رحیم را تنها 
می گذارد که در  واقــع همه این اتفاقات فی مابین 
رحیم به عنوان نمادی از مردم بسیار عادی جامعه 
و اداره زنــدان و فرمانــداری رابطه بیــن مردم و 
جامعه با سیستم اداری است که فرهادی مدنظر 
قرار داده است و می خواهد بگوید به واقعیت تلخ 

بی اعتمادی به طور صریح اشاره کند.
در برداشت دیگری از فیلم رابطه بین دوباجناق 
است که در ظاهر فیلم رحیم به عنوان فرد قربانی 
فقر و بی اعتمادی جامعــه و در مقابل باجناقش 
با بازی محســن تنابنده که یک فرد سرسخت و به 
بیان ســینمایی نقش منفی فیلم جلوه داده شده 
اســت، درصورتی که با کمی دقت در ادامه فیلم 
متوجه می شــوی که فرهادی به ذکاوت و سبک 
خــودش نقش منفــی را هم تماما منفی نشــان 
نمی دهد بلکه در برشــی دیگر منفــی و مثبت و 
خوب و بد را یکجا در قواره همه کاراکترها نشــان 

می دهد.
 در  واقع در بســتر جامعه شناختی می خواهد 
بگوید وقتــی جامعه به لحاظ ارزشــی تنزل پیدا 
می کند، بدی ها در همه جای جامعه رســوخ پیدا 
می کند و همه را دربر می گیرد و اســتثنائی در کار 
نیست و همین را هم به وضوح در کاراکتر باجناق 
رحیم نشــان می دهد؛ آنجا کــه وی در خیریه به 
هنگام موضوع رضایــت دهان باز می کند و اینکه 
چطور با صداقت دست رحیم را گرفته و برای این 
حمایت و مساعدت رحیم از چه چیزهایی گذشته 
است و رحیم در مقابلش بدقول شده است و آنجا 
به یک لحظــه نقش منفی باجناق رنگ می بازد و 
روی مثبت خود را نشان می دهد و این برداشت ها 
از مختصات کار فرهادی اســت کــه به زیبایی به 

تصویر کشیده است. 
در واقــع اگــر بخواهیــم در یــک نتیجه گیری 
نگاهی مختصر داشــته باشیم، باید گفت  فیلم به 
لحاظ جذابیت برای مخاطب نسبت به آثار قبلی 
بالاخص گذشته و مشتری افت کرده بود و آن شور 

لازم را نداشت
و به جهــت اینکه مخاطب فیلم های فرهادی 
طبقه روشــنفکر اســت و ژانر انتخابــی وی نیز با 
اســتناد به آثار قبلی ملودرام بــود و برای همین 
بین پایــگاه بینندگان خود که طبقه اکثرا شــهری 
متوسط روشــنفکر بود، با ژانر انتخابی اش فاصله 
نگرفته بــود؛ در صورتی که در قهرمــان این رویه 
شکســته شــده و بیننده زیاد به تم و ژانر انتخابی 

ارتباط نمی گیرد.  
نکتــه دیگر فیلــم که می تــوان آن را از نکات 
مثبت فیلم دید، اســتفاده از بازیگــران معمولی 
و کمی هــم نابازیگر بود که اکثرا ســبک مجیدی 

است. 
در  واقــع با همه این اوصاف پیام اصلی اصغر 
فرهادی در فیلم قهرمان روایت چالش پیش آمده 
برای رحیم نقش اصلــی فیلم نبود بلکه چالش 
اجتماعــی به مراتب بزرگ تــری دغدغه اش بوده 
که در بســتر مشــکل رحیم طرح کرده اســت و 
آن همانــا عوارض خانمان ســوز سوءاســتفاده از 
شبکه های اجتماعی بوده است که خواسته بگوید 
جوامع انســانی در فضایی به سر می برد که هیچ 
عضوی از جامعه مصون نبوده و همه زیر دوربین 
مخفی عمومی هستند که در همه زوایای زندگی 
در جریان اســت و با کمی امهال و ســهل انگاری 
می توانــد زندگی عادی یک فرد را به فنا و نابودی 
بکشاند یا شاید در برشــی دیگر می خواهد قدرت 

فضای مجازی را در عصر حاضر نشان دهد.
 به هرحــال نگارنــده در جایــگاه علاقه مندان 
خاص ســینما معتقد اســت که در فرم کلی این 
اثر سبک و سیاق مســئله محور را حفظ کرده بود 
ولی ایــن بار فرهادی نه به حل مســئله بلکه در 
دل مسئله یک چالش مهم اصلی را مطرح کرده 
بود که از امتیازات قهرمان نسبت به آثار قبلی بود 
ولی شــاید می توانست عنوان فیلم را مناسب تر از 
این انتخــاب کند؛ چرا که پیــام اصلی فیلم بحث 
قهرمان یا نامهربان نبود، چیز دیگری بود که شاید 
تعمدا فرهادی خواسته بود در دل روایت قهرمان 

مطرح کند.
 در  نهایت معتقدم قهرمان قواره سبک و سیاق 
اثر مستندوار از نوع کاردستی فرهادی را حفظ کرده 
بود ولی شــاید به لحاظ ســیر پیشــرفت کاری زیاد 

موفق نبود و آثار قبلی اش دل انگیزتر از این بود.

شــرق: تاریخچه تولید و برگزاری برنامه های استعدادیابی موسیقی در ایران 
ســابقه ای آن چنانی ندارد. همان قــدر که تولید این برنامه ها در شــبکه های 
ایرانــی خارج از کشــور، زیاد اســت، اما این موضوع در داخــل ایران به دلیل 
محدودیت های مختلف، هرگز جدی گرفته نشــده. مروری کوتاه داشــته ایم 
بر تعدادی از این برنامه ها که عمدتا نتوانســته اند خروجی مشــخصی برای 

مخاطبان موسیقی داشته باشند.
  جام  موسیقی  ایران

برگزاری اولین مسابقات استعدادیابی موسیقی در ایران حدودا به یک دهه 
پیش برمی گردد. این مســابقات در ســال ۱۳۹۲ به همت جمعی از اعضای 
کانون موسیقی دانشگاه کاشان آغاز و پس از برگزاری دو دوره در این شهر در 
سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، دوره سوم و چهارم آن در اصفهان و دوره پنجمش 
در تهران برگزار شــد. مدیر این مسابقه که عنوانش «جام موسیقی ایران» بود، 
پدرام بهاآبادی و دبیر شــورای مرکزی آن حســین تهامی فــرد بود. فراخوان 
شرکت در ششمین «جام موسیقی ایران» اردیبهشت ۱۴۰۰ منتشر و اعلام شد 
در نهایت ۱۶ تیم برای قرارگرفتن جلوی دوربین این مســابقه انتخاب خواهند 
شد؛ ۱۶ تیم شامل هشت تیم در سبک سنتی و هشت تیم در تمامی سبک های 

غیرسنتی. این مسابقه از شبکه نمایش خانگی پخش می شود.
  هزارصدا

برنامــه «هزارصدا» نیز در آخرین روز تابســتان ســال ۱۳۹۲ کار خود را به 
بنیان گذاری و ایده پردازی آرش نصیری در فرهنگ ســرای ارســباران آغاز کرد. 
مهم تریــن نکته درخصــوص این برنامه ایــن بود که شــرکت کنندگان اجازه 
کاورکردن آهنگی دیگر را نداشــتند و خوانندگان باید قطعاتی را می خواندند 
که متعلق به خودشــان بود. محدودیتی که باعث شــد مقوله شــکل گیری 
کاراکتر مستقل و عدم تقلید بیشتر به چشم بیاید. آرش نصیری در گفت وگویی 
درمورد شــکل گیری «هزارصدا» گفته بود: «حس کردم جای برنامه ای که در 
آن ترانه، خوانندگی، موســیقی و تنظیم هم زمان بررســی شود، خالی است. 
به فرهنگ ســرای ارسباران درخواســت دادم و بعد از چندین ماه رفت وآمد و 

بررسی لازم، اولین برنامه ۳۱ شهریور سال ۹۲ برگزار شد».
  یک  فهرست  عجیب

ســال ۱۳۹۳ بــود که یکی از ســرویس های اشــتراک ویدئو در ایــران، از 
علاقه مندان خواســت با ارســال ویدئو در بخش های بازیگــری، خوانندگی، 

ورزشی و طنز، اســتعداد خود را محک بزنند. مسابقه ای که اسامی داورانش 
در دومین دوره برگزاری در ســال ۱۳۹۴ جالــب توجه بود؛ کمال تبریزی برای 
بازیگری، رضا رشیدپور برای اســتعداد عجیب، مزدک میرزایی برای استعداد 
ورزشــی، حسام الدین سراج برای خوانندگی سنتی و روزبه نعمت اللهی برای 

خوانندگی پاپ.
  تک شو

«تک شــو» برای یافتن استعدادهای خوانندگی در میان مردان با مشارکت 
مراکز صداوســیمای سراســر کشور در قالب مســابقه ای تلویزیونی به تعداد 
۹۰ برنامه ۶۰ دقیقه ای در شــبکه «شما» تولید می شــود. این خبر مهر ۱۳۹۴ 
منتشر شــد. برگزارکنندگان این مسابقه مدعی بودند قصد دارند با نگرشی نو 
به معرفی موســیقی اقوام و خوانندگان آماتور کلاســیک، سنتی، محلی، پاپ 

و... بپردازند.
  «یک،   دو،  صدا» و  خوانندگی  آقایان

مسابقه «یک، دو، صدا» با هدف اســتعدادیابی در حوزه گویندگی و اجرای 
خانم ها و آقایان و خوانندگی آقایان بیش از پنج سال است در شبکه رادیو ایران 
تولید و پخش می شــود. خرداد ۱۴۰۰ بود که خبر آمد فصل نهم این برنامه در 
چهار رشته گویندگی، خوانندگی، قصه گویی و بازیگری طراحی شده و قرار است 
نفرات برتر این رشته ها در مرحله نهایی این فصل در کنار هم به رقابت بپردازند.

  «نونوایان» و   استعدادیابی   مداحان   نوجوان
«نونوایان» برنامه ای برای پســران نوجوان گروه سنی ۱۰ تا ۱۶ سال و تولید 
گروه کودک ونوجوان شــبکه دو سیما بود؛ برنامه ای که هدفش استعدادیابی 
مداحان نوجوان معرفی شــد و شــهریور ۱۳۹۶ روی آنتن رفت. این برنامه در 
زمان پخش با انتقاداتی چون «برنامه مداحی به سبک استعدادیابی استیج» 

مواجه شد.
  «عصر جدید»  و   خوانندگی   مردان

فصل اول «عصر جدید»، مســابقه اســتعدادیابی در حوزه های سرگرمی، 
هنــری و مهارت های ورزشــی، ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ با اجرای احســان علیخانی 
روی آنتن شــبکه سه ســیما رفت. در بخشــی از این برنامه شاهد خوانندگی 
اســتعدادهایی مانند پارسا خائف (نفر ســوم فصل اول) و عرفان طهماسبی 

(نفر چهارم فصل دوم) بودیم.
  استعدادیابی   از   مهاجران   افغانستانی  ایران

اســفند ۱۳۹۹ بود که خبر آمد مســابقه خوانندگی «نواهنگ» با داورانی 
از ایران و افغانســتان، ویژه اســتعدادیابی خوانندگی از میان افغانستانی های 
مقیم ایران برای شــبکه آی فیلم۲ تولید می شود. در نخستین دور این مسابقه 
از میان شــرکت کنندگان، حدود ۱۳۰ نفر این قابلیت را داشــتند که در تســت 
راســتی آزمایی در حضــور داوران شــرکت کنند. در ادامه عــارف جعفری از 
خوانندگان افغانســتانی، محمدرضا چراغعلی از آهنگسازان ایرانی و مهرداد 
هویدا خواننده و آهنگســاز ایرانی، ۴۸ نفر را از میــان آنها انتخاب کردند. این 
افراد به ۱۲ گروه چهار نفری تقســیم شدند و هر گروه در یک قسمت از برنامه 

«نواهنگ» با یکدیگر به رقابت پرداختند.
 «آوای  جادویی»  و  «بندبازی»  در  سال  ۱۴۰۰

فروردین ۱۴۰۰ بود که محمد اصفهانی، رضا صادقی، احسان خواجه امیری، 
رضــا یزدانی، علیرضا افکاری و فــرزاد فرزین به عنوان مربی-داور مســابقه 
اســتعدادیابی «آوای جادویی» که از شبکه نمایش خانگی پخش خواهد شد 
معرفی شــدند. همچنین مسابقه استعدادیابی موسیقی «بَندبازی» با حضور 
داورانی چون علیرضا عصار، بهروز صفاریان، امید نعمتی و مهراوه شریفی نیا 
با اجرای امید حاجیلی قرار اســت گروه های مســتعد موســیقی در ایران را 
معرفی کند. نیمــا بانک کارگردان این برنامه اســت و این روزها واکنش های 

زیادی نسبت به این برنامه مطرح شده است.

شرق: علیرضا عصار، شــاید تنها بازمانده نسل اول 
موســیقی پاپ بعــد از انقلاب باشــد. او هرچند در 
ســال های اخیر کم کار شــده، اما همچنان کوشیده 
دوستدارانش را با خود پیش ببرد و البته نشان داده 
توانایی جذب مخاطبان نســل جدید را نیز با آثارش 
دارد. عصار در انتخاب هایــش؛ چه آثار اجتماعی و 
چه عاشــقانه، انگار می داند کدام اثر در چه دوره ای 
می تواند شنونده بیشتری پیدا کند و کدام ترانه برای 

چه دوره ای سروده شده است.
این هنرمند بــه عنوان یکــی از داوران «بزرگ ترین 
رقابت گروه های موسیقی» در ایران انتخاب شده و در 
کنار بهروز صفاریان، امید نعمتی، مهراوه شریفی نیا و 
امید حاجیلی (میزبان و مجری) نشسته است. برنامه 
«بندبازی» با حضور این چهره های نامدار موسیقی و 

سینما از طریق پلتفرم «فیلم نت» پخش شده است.
چند قسمت نخســت برنامه، واکنش های زیادی را 
در فضای مجازی به دنبال داشت و همین واکنش ها 
دلیل گفت وگو با خواننده آثــار خاطره انگیزی مانند 
«خیال نکن نباشی» شد؛ خواننده ای که در این برنامه 
سعی کرده نگاهی متمرکز بر آموزش و هدایت داشته 
باشــد، نه نقد و تخریب. علیرضا عصار در گفت وگو 
«بندبازی»، واکنش ها و حاشــیه های  «شــرق» از  با 
این برنامه گفت. ماحصــل این گفت وگو را در ادامه 

می خوانید:

  ماجرای آغاز همکاری شما با پروژه «بندبازی»  �
از کجا شروع شد؟

ســال های زیــادی بود کــه مترصد بــودم چنین 
اتفاقی در حوزه برنامه ســازی موسیقی با این کیفیت 
و عظمت رخ بدهد. موســیقی ما در طول سال های 
گذشــته عموما هرگــز برنامه اختصاصــی و درخور 
شــأنی نداشته است. پیشــنهاد اولیه برای حضور در 
ایــن برنامه را در ابتــدای کار، امیــد حاجیلی به من 
داد، سپس جلســه ای با نیما بانک برگزار کردم و به 
این نتیجه رســیدیم که نظرات نزدیکــی با کارگردان 
داریــم. تصمیم گرفتم در این برنامه حاضر باشــم و 
اگر می توانم کمکی به معرفی اســتعدادهای جدید 

داشته باشم.
  تفاوت «بندبازی» با دیگر اتفاقات مشــابه و  �

پیشنهاد  پیش تر  که  چیســت  تولیدی  برنامه های 
حضور در آنهــا را رد کردید؟ این وجه تمایز برای 

شما چگونه تعریف شد؟
این بستر بهترین پیشنهاد در همه این سال ها بوده 
و هســت. به هر حال زمانی که نســل مــا در ابتدای 
جریان موســیقی پاپ بعد از انقلاب آغاز به کار کرد، 
هرگز چنین بسترها و برنامه هایی وجود نداشت. فکر 
می کنم «بندبازی» بهترین بستر برای گروه هایی است 
که فکر می کنند آثارشان سخت شنیده می شود. آنها 
می توانند از طریق این برنامه هنرشان را بهتر معرفی 
کنند. همین فکــر و ایده بود که باعث شــد تصمیم 
بگیرم در این برنامه حضور پیدا کنم و نقشی کوچک 

در معرفی جوانان بااستعداد داشته باشم.
  خیلی هــا فکــر می کردنــد علیرضــا عصار،  �

ســخت گیرترین داور «بندبازی» باشــد، اما نوع 
برخورد شــما منطقی و بر مبنای آموزش و انتقال 
تجربیات بود؛ موضوعی که در فضای مجازی هم 

مورد توجه قرار گرفت...
در زندگــی مــن، از زمانی که خودم را شــناختم، 
هیچ چیزی مهم  تر از موســیقی نبوده است. موسیقی 
برای من مسئله ای جدی بوده و همیشه هم این روال 
و طرز فکر در زندگی ام جاری است. اینجا و در قالب 
برنامه «بندبازی» نیز همین طور است. اگر کسی واقعا 
حرفی برای گفتن داشــته باشــد قطعا در تیم هیئت 
داوران، من کســی هســتم که کمک خواهم کرد کار 
او بهتر و بیشــتر شنیده شود، ولی به شرطی که گروه 
شــرکت کننده، چیزی برای ارائه و حرفی برای گفتن 
داشــته باشد. موســیقی برای من بسیار جدی است، 

پس طبیعتا با کسی شوخی ندارم.
  واکنش هــای متفاوتی از ســوی مخاطبان به  �

قســمت های پخش شــده از «بندبازی» شــاهد 
بودیم، اما بیشــترین میزان واکنش ها و سؤالات 
درباره حضــور مهراوه شــریفی نیا به عنوان داور 
برنامه بود. این انتخاب چگونه انجام شــد؟ البته 
می دانیم او فارغ التحصیل رشــته موسیقی است، 

ولی عمــده فعالیت او به حضــور در تلویزیون و 
سینما برمی گردد...

مهراوه شــریفی نیا از جمله هنرمندان و دوستان 
خیلی خــوب من اســت. در جلســات مختلفی که 
بــرای این برنامه برگزار کردیــم، همه متفق القول به 
این نتیجه رســیدیم که حتما یکــی از داوران از بین 
هنرمنــدان خانم باشــد. من با کمال میــل با مهراوه 
شــریفی نیا صحبت کردم و این پیشنهاد از سوی من 
ارائه شــد. خانم شریفی نیا فارغ التحصیل موسیقی و 
البته پیانیست بسیار قهاری است. علاوه بر همه اینها 
او بسیار متشخص و دوست خیلی خوب همه ما بود؛ 
همه این عوامل باعث شــد تصمیم بگیریم که او هم 

در بین هیئت داوران باشد.
  برنامه هــای اســتعدادیابی در ایــران هرگز  �

باشند.  داشته  توجهی  قابل  خروجی  نتوانسته اند 
معمــولا برنده های ایــن قبیل برنامه هــا بعد از 
اتمــام برنامه رها شــده و چندان جــدی گرفته 
برای  ســرخوردگی  نوعی  اتفاق،  این  نمی شوند. 

شرکت کننده ها و برنده ها پدید نمی آورد؟
این ذهنیت همیشه در بین اهالی موسیقی و البته 
علاقه مندان به آن هســت که اگر استعداد بالایی در 
موســیقی داشــته باشــید، اما بودجه و اوضاع مالی 
خوبی نداشــته باشــید، هرگز فرصت ارائــه خود و 
هنرتــان برای عموم فراهم نخواهــد بود. من بعد از 
دیــدن میزان کیفیت پیش تولید و برنامه ریزی ها برای 
«بندبــازی» معتقدم حضــور در ایــن برنامه بهترین 
میانبُر برای رســیدن به آرزوهای یک خواننده جوان 
خواهد بود. خودم نمونه واقعی خواننده ای هســتم 
که در ابتدای مسیر کاری ام، نه پول داشتم و نه رابطه 
خاصی. شــکوه و عظمت موسیقی و به صورت کلی 
هنــر از دید من هرگــز نیازمند پول یــا روابط خاص 
نیســت. هنــر، اســتعداد و ارائه خــوب می طلبد و 
«بندبازی» فرصتی برای ارائه هنر افراد مستعد است. 
خدا آقای فرهاد مهراد را بیامرزد. گیتار را در دســت 
می گرفت و به محض شــروع اجــرا، همه مدهوش 
می شــدند. مگر پول یا رابطه خاصی برای معرفی و 
ارائه آثــار او بود؟ اکنون نیز وضعیت همین اســت. 
«بندبازی» همه امکانات و شــرایط را در اختیار همه 
گروه های موسیقی در همه جای ایران قرار می دهد تا 

بتوانند هنرشان را به مخاطبان معرفی کنند.
  برای برنــده «بندبــازی» و گــروه برگزیده،  �

جایزه یک میلیــارد تومانی در نظر گرفته شــده؛ 
ادعایی بسیار بزرگ که در صورت تحقق می تواند 

سرنوشت هنری یک گروه را هم تغییر دهد...
یک میلیارد تومان جایزه برنده «بندبازی»، عددی 
اســت که حتی برای گروه های معروف این روزهای 
مارکت موســیقی در ایــران هم عــدد قابل توجهی 
است. بدون شک برنده این جایزه با این پول می تواند 
تبلیغات و برنامه ریزی وســیعی برای آینده خودش 
داشــته باشــد و مســیر هنری و کاری خود را تغییر 
دهد. اصلا ما به همین خاطر اینجاییم تا کســانی که 
اســتعداد دارند و شــرایط مالی خوبی ندارند، بیایند 
و مســیر زندگی و هنرشان عوض شــود. این وظیفه 
ماســت که به نوعی ســاختارهای فرهنگی را با پر و 
بال دادن به اســتعدادهای جدید وارد فضایی بهتر و 

جدیدتر در حوزه موسیقی کنیم.
  «بندبازی» در جریان اصلی موسیقی در ایران  �

چه نقطه هدفــی را دنبال می کند؟ آیــا توانایی 
آغاز جریانی امیدوارکننده برای معرفی گروه های 

موسیقی به جامعه موسیقی ایران را دارد؟
به شــخصه به شــدت اعتقاد دارم کــه اگر برنامه 
خوبی برای موســیقی ســاخته شــود، به سود همه 
اعضــای جامعه موســیقی اســت. اگر تمــام موارد 
پیش بینی شــده بــرای رویــداد «بندبازی» درســت 
و حرفــه ای پیش بــرود، ایمان دارم کــه می توانیم 
بهره برداری هــا و تأثیــرات آن را در کلیت موســیقی 
کشــور به وضوح ببینیــم؛ مثلا در یک گــروه، نوازنده 
شاخصی هست که در «بندبازی» کارش دیده شده و 
جذب گروه های معروف موسیقی در کشور می شود. 
می خواهم به این نکته برســم که صِرف اول شدن در 
این رویداد، می تواند نقطه هدف برای گروه ها نباشد، 
چــون می توانند در بخش های مختلف هنرشــان را 
ارائه دهند و این ارائه می تواند گستردگی و جغرافیای 

بزرگ تری را شامل شود.

درباره تأثیرات برنامه های استعدادیابی موسیقی به بهانه واکنش ها به پخش برنامه ای جدید

«بندبازی» با علیرضا عصار
موسیقی برای من جدی است، پس با  کسی شوخی ندارم

تاریخچه برنامه های استعدادیابی موسیقی در  ایران
جست وجو براى کشف صداهاى جدید

 نیما بانک
 کارگردان «بندبازى»


